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 چکیده

منطقی که فیلسوفان پیش از ملاصدرا در قالب منطق مشاء و 

اند، منطقی است که با غفلت از حقیقت عینی اشراق مطرح کرده

وجود و بر پایۀ حضور مستقل و اصیل ماهیت در واقعیت 

این منطق در فلسفۀ اصالت  خارجی بنا شده است. تغییر بنیان

وجودی ملاصدرا مستلزم تغییر در نوع نگاه و رویکرد صدرا در 

بررسی مسائل منطق است. این پژوهش در یک نگاه مرتبۀ دوم به 

شیوۀ ملاصدرا در بررسی مباحث منطق تعریف، رویکرد او به این 

او بر اساس نظریۀ اصالت  مباحث را تحلیل کرده است. رویکرد

تعمیمی و »توان آن را رویکرد وجود، رویکردی است که می

نام نهاد؛ یعنی توسعه یافتن مباحث منطق تعریف و « اصلاحی

شمول آنها نسبت به امور وجودی و همچنین اصلاح نگاه 

یافتن استقلالی به ماهیت و نگاه طریقی و ابزاری به آن برای دست

عینی و اصیل و احکام و آثار آن. علاوه بر به واقعیت وجودی 

های پیشینیان چه بیان شد، این پژوهش نقش دیدگاهآن

آنها در این رویکرد تمیمی و اصلاحی  تأثیرصدرالمتألهین و میزان 

 را مشخص کرده است.
 

 ابن ،سیناابن ،ماهیت ،اصالت وجود ،منطق تعریف: یدیواژگان کل
 ملاصدرا. ،عربی

 

Abstract 
The logic proposed by the Peripatetic and Illuminati 

philosophers before Mullā Ṣadrā is a logic that is based 

on the neglect of the objective truth of existence and is 

based on the independent and genuine presence of 

quiddity in external reality. Changing the foundation of 

this logic in Mullā Ṣadrā’s philosophy, which is based 

on the primacy of existence, requires a change in Sadra's 

view and approach to the study of logic issues. This 

research has analyzed his approach to the logic of 

definition in a second look at Mullā Ṣadrā’s method. His 

approach, based on the theory of the primacy of 

existence, is one that can be called a “generalizing and 

modifying” approach; that is, to develop the issues of 

defining logic and to include them in relation to 

existence and existential features, as well as to reform 

the independent view of quiddity and the instrumental 

view of it in order to achieve objective and genuine 

existential reality. In addition, this study has identified 

the role of the views of Mullā Ṣadrā’s predecessors and 

the extent of their impact on this “generalizing and 

modifying” approach. 
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 مقدمه
منطق پیشاصدرایی بر این باور بنا شده است که 

ن ماهیت است که به حقیقت واقعیت خارجی هما
شود و در عنوان اولین معقول در ذهن حاضر می

همان ظرف ذهن معروض معقولات ثانی منطقی قرار 
« منطق»گیرد. معقولات ثانی منطقی نیز ابزار علم می

برای جهت دهیِ معقولات اولی هستند تا از طریق 
مند با یکدیگر آنها معقولات ماهوی به نحوی ضابطه

به حصول معقول ماهوی جدیدی تألیف شده و 
بیانجامند. بر این اساس، منطقی که فیلسوفان پیش از 
ملاصدرا در قالب منطق مشاء و منطق اشراق مطرح 

اند، منطقی است که با غفلت از حقیقت عینی کرده
وجود و بر پایۀ نگاه ماهوی به واقعیت خارجی بنا 
شده است. پس از طرح اصل بنیادین اصالت وجود 

ظام فلسفی ملاصدرا و متحول شدن نگاه فلسفی در ن
رود تا مباحث منطقی به واقعیت خارجی، انتظار می

های مشاء و اشراق بر پایۀ تحقق حقیقی که در فلسفه
اند، بازخوانی شوند و ماهیت در خارج مطرح شده

متناسب با نظام فلسفی جدید و بر پایۀ اصالت وجود 
ت مطرح گردند. از ای متفاوبازطراحی شده، با چهره

جمله مباحث مهمی که لازم است در زمرۀ مباحث 
مربوط به منطق اصالت وجودی ملاصدرا مطرح 
شود، تحلیل رویکرد او در مواجه با مباحث منطقی 
فیلسوفان پیشین با نگاه مرتبۀ دوم است که البته به 
طور مستقیم با تفسیری که از نظریۀ اصالت وجود او 

 ط است.شود مرتبارائه می
های شارحان و مفسران دیدگاه صدرا تبیین

لاصدرا ارائه ـود مـمختلفی از نظریۀ اصالت وج
 از مختلف آنها تفسیرهای اختلاف، این اند؛ منشأکرده

توان ی میـور کلـطهـاست که ب ماهیت بودن اعتباری
دستۀ  .بندی کردآنها را در دو دستۀ کلی تقسیم

 از را آن احکام و ارآث ماهیت و کلی طور به نخست
زدایند و آن را به امری صرفاً می واقعیت ساحت

کاهند، اما مطابق با تفسیرهای دستۀ دوم، ذهنی فرومی

 مستقل و اصیل موجودیت با وجود، ظریۀ اصالتن
حضور ماهیت در  اصل با نه است ناسازگار ماهیت

چرا که در این  خارج و استهلاک آن در وجود؛
 محض معدوم واقعیت، المَع در نگرش، ماهیت

 نحو به وجود، موجودیت عین به تواندمی و نیست
در واقعیت  موجودیت استهلاکی و غیرمتحصل،

طور که جنس به فراذهن حضور داشته باشد، همان
عنوان حیثیت لامتحصل در فصلِ متحصل حضور 
دارد و یا همانند اسماء و صفات الهی در تعین ثانی 

اند؛ چنانکه ق مستهلککه در متن اصیل ذات ح
ملاصدرا خود در موارد متعدد، نسبت میان ماهیت و 
وجود را به نسبت میان جنس و فصل ونیز اسماء 
الهی و ذات مقدس باری تعالی تشبیه کرده و تنظیر 

: 2632؛ همو، 222/ 2: 2802کرده است )ملاصدرا، 
 (.، تعلیقۀ ملاصدرا12 :2682؛ شیرازی، 60-68

اخیر از نظریۀ اصالت وجود،  تفسیر مبنای بر
ای را در منطق دنبال کرده رویکرد ویژه ملاصدرا

نام  «اصلاح و تعمیم»رویکرد  توان آن رااست که می
 گیرد کهنهاد. این رویکرد بر این اساس شکل می

 واقعیت تمام نه است، واقعیت شئون از شأنی ماهیت
 حیثیت به علم اصل رو،این از آن؛ اصیل جهت نه و

 معقولات بر حاکم منطقی احکام و واقعیت ماهوی
 الـح به داشت، وجود پیشینیان منطق در که اولی

 با تا کندمی تغییر جهت دو از اما ،است باقی ودـخ
 شود: سازگار صدرالمتألهین اصالت وجودی مبانی

 برای و  قواعد منطقی احکام الف( تعمیم
 .واقعیت ماهوی غیر هایساحت به نسبت شمول
  ماهیت به متحصل و استقلالی نگاه ( اصلاحب

 متحصل و استهلاکی غیر نگاه به
نسبت به ماهیت « رویکرد اصلاحی»مقصود از 

به دلیل ویژگی عدم تحصل، در  این است که ماهیتْ
خودیت خود و اتصاف به احکام خود محتاج وجود 
است، به این معنا که این ماهیت به عنوان حیثیتی از 

، احکام و آثاری دارد؛ اما به دلیل واقعیت خارجی
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لامتحصل بودن ماهیت، اصل ترتب احکام و آثار و 
چگونگی ترتب آنها، وابسته به وجودی است که 

رو، با صرف شود؛ از اینماهیت در آن مستهلک می
نظر از وجود و نحوۀ وجودی که ماهیت در آن 

توان دربارۀ ماهیت و احکام مستهلک شده است، نمی
ر آن سخن گفت. بر این اساس، قضایای منطق و آثا

-پیشاصدرایی استقلال و کلیت خود را از دست می

های وجودی که در دهند و به لحاظ مراتب و نحوه
گردند؛ زیرا در شوند، اصلاح میآن مستهلک می

نظریۀ اصالت وجود، ماهیت استقلال خود را از 
دهد و صرفاً عنوان و ابزاری برای لحاظ دست می

شود. مقصود از جود و احکام آن شمرده میو
هم این است که واقعیت اصیل « رویکرد تعمیمی»

های دیگری دارد خارجی، علاوه بر چیستی، حیثیت
که آنها نیز نظیر ماهیت، از طریق علم حصولی قابل 

اند و همانند ماهیت مشمول قواعد و قوانین فهم
غیر  هایگیرند. از جملۀ این حیثتمنطقی قرار می

توان به علیت، وحدت، و بسیاری دیگر از ماهوی می
معقولات ثانی فلسفی اشاره کرد. منطق اصالت 
وجودی، به این معنا تعمیمی است که در تدوین و 

های استخراج قواعد منطقی، این قبیل حیثیت
گونه توسع و غیرماهوی را مد نظر دارد و بدون هیچ

 د. گیرمجَازگویی، آنها را نیز دربرمی
اگرچه در زمینۀ نقش اصالت وجود در منطق 

اصالت وجود و تحول در منطق »تعریف دو مقالۀ 
 تأثیر»( و 2681زاده، )ملایری و نادعلی« تعریف

 حکمت در منطقی حدود بر وجودی سیلان به اعتقاد

( به رشتۀ تحریر 2600)خوشدل روحانی، « متعالیه
بر مطالب  رغم اشمالاند، اما این مقالات بهدرآمده

های کلان دیدگاه اند برخی از جنبهارزنده، نتوانسته
صدرالمتألهین را در یک نگرش مرتبۀ دوم تبیین کنند 
 و رویکرد تعمیمی و اصلاحی صدرالمتألهین را به
دست آورند و همچنین زمینه و منشأ این رویکرد را 
در آثار متفکران پیش از ملاصدرا تحلیل نمایند. بر 

پژوهش حاضر در صدد است تا بر این اساس، 

اساس تفسیر دوم اصالت وجود که ماهیت را نه امری 
صرفاً ذهنی، بلکه حیثیت لامتحصل واقعیت اصیل 

داند، در یک بستر تاریخی رویکرد خارجی می
« تعریف اشیا»صدرالمتألهین را در « تعمیم و اصلاح»

بکاود و آن را به صورتی منسجم ارائه کند، در عین 
های پیشینیان صدرالمتألهین و میزان نقش دیدگاهحال 
آنها را در این رویکرد تمیمی و اصلاحی  تأثیر

 مشخص نماید.
 

 رویکردهای تعمیمی پیش از ملاصدرا
اگرچه جمهور مشاییان و بسیاری از متفکران پیش از 
ملاصدرا تعریف اشیا را به تعریف از طریق بیان 

ن رویکرد اند، اما ایجنس و فصل منحصر کرده
سینا و برخی توان به ابنانحصارگرایانه را نمی

هایی از آنها متفکران پس از او نسبت داد؛ زیرا عبارت
نحوی  دهد آنها بهدر دسترس است که نشان می

ف را به امور غیرماهوی تعمیم ـد تعریـساختارمن
اند. صدرا به این رویکرد تعمیمیِ متفکران پیش داده

ها توجه داشته و از آن در آناز خود و سازوکار 
ریزی رویکرد تعمیمی و اصلاحی خود استفاده طرح

کرده است. او در این مورد، تنها به نقل و استفاده از 
رویکرد تعمیمی پیشینیان خود اکتفا نکرده و علاوه بر 
پرورش و بسط رویکرد تعمیمی پیشینیان خود، 

ست. با افزوده ا های قابل توجهی را نیز بداننوآوری
توجه به این مطلب، پیش از تبیین رویکرد تعمیمی و 

ترین اصلاحی صدرالمتألهین، رویکرد تعمیمی مهم
متفکران پیش از صدرالمتألهین که در تکون نگرش او 

کنیم و پس از آن رویکرد اند را بیان مینقش داشته
 اصلاحی و تعمیمی او را شرح خواهیم داد.

 
 سیناابن. 1

برخی آثارش، به تعریف امور غیرماهوی سینا در ابن
ای موارد امور غیرماهوی را توجه داشته و در پاره

تعریف کرده و حتی برای تعریف آنها ضابطه و 
 ن سازوکار، امور ـرده است. در ایـه کـار ارائـسازوک
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بسیط غیرماهوی ـ همانند امور بسیط ماهوی ـ از 
منتقل ن را به ذات ملزوم ـه ذهـوازمی کـق لـطری
 منطق المشرقیینکنند، حدپذیرند. شیخ الرئیس در می

به این مطلب اشاره کرده است که در برخی موارد 
توان از طریق لوازم شیء بسیط به مقام ذات آن می

یافت؛ در این موارد ذهن از طریق تصور شیء راه
ل نائ لازم به ذات ملزوم منتقل و به ادراک ذات آن

ی، تعریف از طریق لازم، شود. در چنین مواردمی
شود؛ زیرا این مقام تعریف از طریق حد میقائم

تعریف نیز، نظیر تعریف از طریق حد، ذهن را به 
: 2630سینا، رساند )ابنیء تعریف شده میـاق شـح

(. پرواضح است که این شیوه از تعریف )تعریف 61
از طریق لوازم(، شامل همۀ امور بسیط )امور بسیط 

های بسیط شود و به ماهیتیرماهوی( میماهوی و غ
سینا در تبیین این مطلب از دو اختصاص ندارد. ابن

نگرد و بر اساس این دو منظر به لوازم  شیء می
شود: تفاوت قایل می« رسم»منظر، میان دو نوع 

ی که «رسم»شود و ی که جایگزین حد می«رسم»
چنین خصوصیتی ندارد. در منظر نخست، لازم شیء 

ای برای انتقال شود که دریچهاین جهت لحاظ میاز 
ذهن به ذات آن شیء است؛ در چنین لحاظی، لازم 

مقام حد شود و ذهن یابد تا قائمشیء صلاحیت می
را به حاق ذات واصل کند؛ اما در منظر دوم، خودِ 

نحو لازم صرفاً به عنوان یکی از احوال آن شیء به
عنوان که ابزار و  شود، نه به ایننفسه لحاظ میفی

ای برای فهم ذات ملزوم است؛ در این منظر دریچه
شود و ذات کماکان ذهن به ذات ملزوم منتقل نمی

عبارت دیگر، در این لحاظ  به .ماندمجهول باقی می
کند و هیچ لازم صرفاً ملزوم را از سایر اشیا متمایز می

الرئیس دهد. شیخدست نمیشناختی از ذات شیء به
کند که رسم در منظر دوم، از این نکته تأکید میبر 

در « رسم»نظر رتبه و درجۀ تعریف، امری متفاوت از 
ردیف آن منظر نخست است و در مقام تعریف، هم

 ()همان .گیردقرار نمی
 ور مرکب غیرماهوی هم این ـسینا، امنـر ابـاز نظ

و از طریق « شرح اسم»صورت امکان را دارند تا به
ومات مفهومی تعریف حدی شوند)حد بیان مق

ای حد اسمی و حد ـهاوتـی از تفـاسمی(. یک
حقیقی این است که در حد اسمی، وجود معرَف 

رو، اگر وجود شیء مورد تردید معتبر نیست؛ از این
-تعریف می« حد اسمی»قرار گیرد، آن را از طریق 

حسب حد به»یا « حد حقیقی»کنند؛ در نقطۀ مقابل، 
رود که وجود شیءِ تعریف کار میمی بههنگا« ذات

شده مورد اذعان قرار گرفته باشد؛ بنابراین، اگر شیء 
تعریف شود و پس از « حد اسمی»مشکوک از طریق 

به « حد اسمی»آن، وجود آن شیء اثبات شود، همان 
: 2618سینا، تبدیل خواهد شد )ابن« حد حقیقی»

اظ و ترتیب، یک تعریف واحد به دو لح(؛ بدین218
تواند تعریف اسمی باشد و شرایط مختلف، هم می

(؛ این 12/ 2: 2611هم تعریف حقیقی )طوسی، 
رو است که ماهیتی که موجود نباشد، مطلب از آن

حقیقتاً ذات نیست و به همین سبب، تعریف آن، 
تعریف یک ذات نیست، بلکه تعریف معنا و مفهوم 

 ذات شیء»یک اسم است؛ به تعبیر محقق طوسی 
حقیقت آن شیء است و بر ]امور[ غیرموجود اطلاق 

-(. با توجه به این مطلب می628)همان: « شودنمی

توان چنین گفت که یکی از کاربردهای تقسیم حد به 
، تقسیم تعریف حدی «حد حقیقی»و « حد اسمی»

در ماهیت بر اساس تمایز وجود و ماهیت است. اما 
بر طرح نظام منطقی سینوی، تعریف اسمی علاوه 

مسئلۀ تعریف بر اساس تمایز وجود از ماهیت، 
کارکرد دیگری نیز دارد و آن توسعۀ نظام تعریف و 

. در این شمول آن نسبت به امور غیرماهوی است
موارد، انسان با ملاحظۀ حیثیت منطقی معنای اسم و 

منزلۀ ماهیت آن است، چه بهاعتبار ماهیت یا آن
 کند:می بیان میمقومات مفهومی آن را در حد اس

اما امور مرکبی که چنین ترکیبی )ترکیب از جنس 
یابی که و فصل( ندارند، گاه برای آنها حدودی را می

که این تعریف مرکب از جنس و فصل نیستند. این
رو است که قولی است که مفهوم حد است از این
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دهد اسم را از طریق مقومات ]مفهومی[ آن شرح می
یابی از این ب از جنس و فصل نمیو اینکه آن را مرک

جهت است که ترکیب آن از اجناس و فصول نیست. 
« حد»]در چنین مواردی[ لازم است تا توقع ما از 

چنین باشد که برماهیت شیء دلالت کند و مطابق با 
طوری که از امور لازم یا ]اعراض مفهوم لفظ باشد، به

 شوند و مجموععامی که[ بر مفهوم لفظ لاحق می
آنها به مفهوم لفظ اختصاص دارد، گرفته نشده باشد 

خواهد « رسم اسمی»]زیرا در این صورت، تعریف 
-نمونه (.02: 2630سینا، )ابن«[ حد اسمی»بود، نه 

سینا برای ترکیب از غیر جنس و فصل هایی که ابن
کند مانند تعریف صور و قوای فعال و ذکر می

و نیز  (2)ت آنهامنفعل از طریق بیان افعال و انفعالا
دهند که ازجمله نشان می (0)تعریف امور عدمی

موارد ترکیب از غیرجنس و فصل، ترکیب از 
توان های غیرماهوی است؛ بر این اساس، میمؤلفه

سینا برای تعریف امور غیرماهوی از این ضابطۀ ابن
  .(6)استفاده کرد

 
 خونجی. 0

رتی عبا کشف الإسرارالدین خونجی در کتاب افضل
دهد در نظر او حد تام صرفاً مشتمل دارد که نشان می

تواند مشتمل بر بر جنس و فصل نیست، بلکه می
 اجزای دیگری غیر از جنس و فصل باشد:

ضروری است در حد تام، همۀ اجزا ذکر 
شوند؛چه آن اجزا جنس و فصل باشند یا غیر از 

گفته  اشاراتجنس و فصل. از آنجا که شیخ در کتاب 
که حد ضرورتاً از جنس و فصل ترکیب شده است 

است ... ]در توجیه کلام او باید چنین گفت که[ 
های مرکبی هستند مقصود او ]در این عبارت[ ماهیت
اند؛ زیرا او در کتاب که از جنس و فصل تشکیل شده

تصریح کرده است که گاه  الحکمۀ المشرقیۀو  شفا
اند؛ در ها از غیراز جنس و فصل ترکیب شدهماهیت

نحو این صورت ناچاریم آنها را از طریق اجزایشان به
 حدی تعریف کنیم، در حالی که ]این اجزا[  جنس و 

 (.38-30: 2608فصل نیستند )خونجی، 
در این عبارت، اجزای غیرجنسی و فصلی 

خصوص شوند، بهشامل امور غیرماهوی نیز می
سینا در کتاب های ابناینکه خونجی به عبارت

استشهاد کرده است و این نکته  مۀ المشرقیینحک
دهد که این اجزای غیرجنسی و فصلی، نشان می

توانند در سینا شرح داده است، میچنان که ابنآن
 شامل امور غیرماهوی نیز بشوند. « شرح اسم»قالب 
 

 الدین میرازی. قطب3
مطلبی را  شرح حکمۀ الإشراقالدین شیرازی در قطب

های اعتباری، که در حقیقت ماهیتدربارۀ تعریف 
اند، بیان کرده است که در واقع اموری غیرماهوی

سینا دربارۀ تعریف امور تعبیری دیگر از دیدگاه ابن
برخی از حقایق،  مرکب از طریق حد اسمی است:

های حقیقی( هستند ـ ]یعنی حقایقی[ اصلی )ماهیت
 که جزء عام آنها به جزء خاص آنها متقوم است ـ و

های اعتباری(  هستند ـ برخی غیراصلی )ماهیت
های ]یعنی حقایقی[ که چنین نیستند ـ مانند ماهیت

اند. مرکبی که از دو یا چند امر متساوی تشکیل شده
های اصلی، حد از ذاتیات ترکیب شده در ماهیت

های مشترک است، یعنی از جنس، که جامع مقوم
ست. در غیر های ممیز ااست  و فصل، که جامع مقوم

از ]حقایق[ اصلی حد از اموری ترکیب شده است که 
اند. جنس و فصل نیستند، اما در حقیقت آنها داخل

چنین نیست که حد حتماً باید از جنس و فصل این
که برخی در این موضع ترکیب شده باشد ـ چنان

اند به اند و حکم کرده)حقایق غیراصلی( گمان کرده
رکب[، از جنس و فصل تشکیل که همۀ حقایقِ ]ماین

اند. این سخن نادرست است؛ زیرا این حکم شده
 (.01: 2600مختص به حقایق اصلی است )شیرازی، 

 
 عربیابن .0

عربی از جمله محققان بزرگی است الدین ابنمحیی
رویکرد  رسد پیش از ملاصدرا بهنظر میکه به
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را  سینا در تعریف اشیا توجه داشته و آنتعمیمی ابن
کار گرفته است. عرفا دغدغۀ ورود مستقیم به به

مباحث منطقی، ازجمله شیوۀ مناسب برای تعریف 
اشیا را ندارند؛ اما از آنجا که دغدغۀ اصلی آنها 
خداشناسی است، مطالبی را دربارۀ امکان شناخت 

طور اند که بهخدا و تعریف حقیقت او بیان کرده
بارۀ شیوۀ تعریف کنندۀ دیدگاه آنها درضمنی منعکس

عربی در فص موسوی امور غیرماهوی است. ابن
مطالب لطیفی را دربارۀ گفتگوی  الحکمفصوص

حضرت موسی و فرعون ـ که در قرآن ذکر شده ـ 
عربی محور این گفتگو مطرح کرده است. از نظر ابن

تعریف خدا به عنوان وجود مطلق و نامحدود است. 
روردگار عالمین پ»پرسد فرعون از حضرت موسی می

)ما رب العالمین(؟ پاسخ حضرت موسی « چیست
ها و زمین و آنچه میان پروردگار آسمان»این است: 
 مشرقروردگار ... پ گر اهل یقین باشید، اآن دو است

« گر تعقل کنید، اچه میان آن دو استو آن مغربو 
طور که ایزوتسو بیان (. همان00 – 06)سورۀ شعرا: 

های ( و از عبارت12: 2681تسو، کرده است )ایزو
عربی پرسش آید، ابنخوبی برمیعربی هم بهابن

شمرد فرعون از حضرت موسی را پرسشی فلسفی می
کند و برای خدا تعریف که از ماهیت خدا سؤال می

ماهیت »خواهد: و اما حکمت پرسش فرعون از می
؛ ... پرسش ]فرعون از ماهیت الهی، پرسشی[ «الهی

؛ زیرا پرسش از ماهیت، پرسش از صحیح است
ناچار باید دارای حقیقت حقیقت مطلوب است و به

نفسه باشد. برخی حد را مرکب از جنس و فصل فی
اند؛ ]چنین چیزی[ در مواردی ]صحیح[ قرار داده

است که امر مشترک )ما یقع فیه الإشتراک( محقق 
رو[ جنس نداشتن شیء به این معنا باشد؛ ]ازین

ای ـ که ]مختص نفسهآن شیء حقیقت فینیست که 
او است و[ در غیر او نیست ـ ندارد. بنابراین، پرسش 
]فرعون[ بنا بر مذهب اهل حق و علم درست و نزد 
عقل سلیم صحیح است و پاسخ ]صحیح نیز[ همان 
پاسخ موسی است. در اینجا سر بزرگی نهفته است؛ 

حد »زیرا ]حضرت موسی[ در پاسخ کسی که از 
]خدا[ سؤال کرده بود، فعل ]خدا[ را بیان کرد. « ذاتی

به « اضافۀ ذات»را عین « حد ذاتی»ن ـرایـبناب
 .اند قرار داده مظاهر ذاتـم کـای عالَـهورتـص

 (020-021: 2611عربی، )ابن
عربی در این عبارت  بسیار مهم، حد را از ابن

اند به امور صرفاً ماهوی که مرکب از جنس و فصل
ر ماهوی )اله( تعمیم داده است؛ زیرا در امور غی

وسیلۀ تخطئۀ کسانی که پرسش از ماهیت خدا به
دانند، اظهار داشته است که را نادرست می« ماهو»

پرسشی « ماهو»وسیلۀ پرسش از ماهیت الهی به
صحیح است. این در حالی است که حقیقت الهی 
امری غیرماهوی و بسیط است که از جنس و فصل 

عربی در ادامۀ طور که ابنشده است. همانترکیب ن
این عبارت متذکر شده، صحیح بودن این پرسش بر 

است؛ « حد»اساس رویکردی جدید به مسئلۀ 
دهد و به فراتر از رویکردی که حد را توسعه می

... فرعون از  گذارد:مرزهای جنس و فصل پا می
ماهیت پرسش کرد و او )موسی( دانست که 

اساس اصطلاح قدما در پرسش پرسش فرعون بر 
همین دلیل ]پرسش نیست؛ به« ما»وسیلۀ ]لفظ[ به

-فرعون را[ پاسخ داد. اگر موسی غیر از این را می

دانست ]که پرسش فرعون از حد منحصر به 
ماهیت دارای جنس و فصل است[ او را در این 

 (028)همان:  /خوانداش خطاکار میپرسش
ی صحیح طبعاً پرسش صحیح فرعون، پاسخ

عربی همان پاسخ حضرت طلبد که از نظر ابنمی
فعل خدا از »موسی به فرعون است. در این پاسخ، 

به عنوان « حیث اضافه و ارتباطی که به خدا دارد
شود. این مطلب، محور خدا مطرح می« حد ذاتی»

عربی است که او از آن با عنوان اصلی سخن ابن
 تعبیر کرده است. « سرّ کبیر»

عربی به تعریف حدی ین رویکرد ابناگر ا
سینا برای حد تعالی را با سازوکاری که ابنواجب

خوبی بنیان کار برد مقایسه کنیم، بهاسمی قوا به
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را در « حد»عربی به مسئلۀ رویکرد تعمیمی ابن
اشاره کردیم که  2یابیم. در بند سینا میدیدگاه ابن

ریق بیان سینا قوای فعال و منفعل نفس را از طابن
کند. این شیوۀ افعال و انفعالات آنها تعریف می

تعریف، به حیثیت اضافی قوا اختصاص دارد و 
گیرد؛ زیرا حیثیت نفسۀ آنها را دربرنمیحیثیت فی

گانۀ ماهوی های دهنفسه آنها ذیل یکی از مقولهفی
شود و شیوۀ تعریف آن، همان شیوۀ مندرج می

نس و فصل است. متداول تعریف از طریق بیان ج
سینا دو صورت را برای تعریف حیثیت دوم ابن

)حیثیت اضافی قوا( به عنوان امری غیرماهوی مطرح 
کرده است. در صورت نخست، معرفَ ذات یا همان 

غیر است وجود خاص قوا است که مستلزم اضافه به
و در صورت دوم، معرفَ ترکیبی از ذات و لوازم آن 

قوا از « ریف اسمیتع»است. صورت دوم، همان 
طریق بیان مقومات مفهومیِ غیرجنسی و فصلی 
است؛ اما صورت نخست تعریف حدی حقیقی بود 
که در آن ذهن از طریق شناخت حیثیت اضافی قوۀ 

 شود:نفسانی به حاق آن قوه منتقل می
شود[  ]آنچه که در تعریف صور و قوا تعریف می

ن یا ذاتی است که وجود خاصی دارد و لازمۀ آ
اضافه است و یا ذاتی است که از دو شیء ترکیب 
شده است. اگر ذاتی باشد که وجود خاص دارد ... و 

)حیثیت اضافیِ « ذاتِ ]دارای[ آن لازم»قصد تعریف 
ذات( را داریم؛ چنین تعریفی در مقایسه با این 

خواهد بود. بسیاری از اسامی قوا و « حد»مقصود 
افه هستند بر آنها صور از این جهت که مستلزم آن اض

 (60: )منطق المشرقیین .شونداطلاق می
سینا برای تحلیل عربی از همین شیوۀ ابنابن

-گفتگوی حضرت موسی و فرعون و استخراج شیوه

ای برای تعریف حدی خدا به شیوۀ پاسخ در جواب 
سینا دو سان ابناستفاده کرده است. او نیز به« ماهو»

ی را برای معرفَ در نفسه و حیثیت اضافحیثیت فی
نظر گرفته و حیثیت اضافی آن را تعریف کرده است؛ 

نفسه قوا در دیدگاه ه حیثیت فیـاوت کـبا این تف

پذیرند؛ اما سینا از طریق جنس و فصل تعریفابن
عربی از تعالی در دیدگاه ابننفسه واجبحیثیت فی

پذیر نیست و تنها راه طریق جنس و فصل تعریف
ن، تعریف حیثیت اضافی آن است تعریف حدی آ

طور که . همچنین همان(100: 2606، کاشانی)نک: 
حد »نیست و با « حد اسمی»سینا، این تعریف نزد ابن
مصطلح که متشکل از جنس و فصل است « حقیقی

عربی هم در عباراتی که از او نیز متفاوت است، ابن
 دارد این حد ذاتی که در پاسخ ازنقل کردیم اظهار می

شود بر اساس اصطلاحی است که با بیان می« ماهو»
 دیدگاه قدما متفاوت است. 

 
 رویکرد تعمیمی ملاصدرا در تعریف امیا

؛ همو، 068: 2880سینا، سینا )ابنملاصدرا همانند ابن
قول دال بر ماهیت »( گاه حد را به صورت 02: 2602
(؛ 863/ 0: 2600تعریف کرده است )ملاصدرا، « شیء

تعریف، حد به ماهیت اختصاص دارد و از  در این
یابد؛ در عین طریق بیان جنس و فصل سامان می
ای تبیین گونهحال، همو در موارد متعدد حد را به

کرده است که گسترۀ آن علاوه بر ماهیت، امور 
گیرد. از جملۀ این موارد غیرماهوی را نیز دربرمی

ست که ماهیت یا حقیقی ا است: التنقیحعبارت او در 
جزء عام آن )جنس( به جزء خاص آن )فصل( متقوم 
است و یا غیرحقیقی است که ویژگی مزبور را ندارد. 
در اولی )ماهیت حقیقی( حد از جنس و فصل 

نحوی که همۀ مقومات آن  تشکیل شده است، به
گیرند. ]در این نوع حد[ ]ماهیت حقیقی[ را دربر می

شده است، که گمان ترتیب ]اجناس و فصول[ چنان
ضروری نیست، بلکه ]صرفاً[ امری نیکو است. حد 
در دومی )ماهیت غیرحقیقی( از اموری تشکیل شده 
است که در ماهیت داخل هستند، اگرچه جنس و 
فصل نباشند؛ ]زیرا[ این گمان نادرست است که حد 
صرفاً از جنس و فصل تشکیل شده است )ملاصدرا، 

2610 :23 .) 
صدرالمتألهین « د تعمیمیرویکر»در این عبارت، 
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خوبی قابل مشاهده است. او در این عبارت به به
تعریف حدیِ امور غیرماهوی که مرکب از جنس و 

های غیرحقیقی ـ اشاره فصل نیستند ـ یا همان ماهیت
تعریف »کرده و اظهار داشته است که در این موارد 

شیء مورد نظر از طریق مقومات داخلی آن، « حدیِ
گیرد. بر این فصل نیستند، صورت میکه جنس و 

اساس، دیدگاه صدرالمتألهین دربارۀ تعریف حدی، 
نسبت به دیدگاه جمهور حکما که تعریف حدی را 

کرد از به تعریف از طریق جنس و فصل منحصر می
دو جهت عمومیت دارد: نخست از جهت معرفَ که 
هم شامل امور ماهوی و هم شامل امور غیرماهوی 

وم از جهت اجزای تعریف که هم شامل شود و دمی
جنس و فصل  و هم شامل اموری غیر از جنس و 

 فصل است.
را از  التنقیحبرخی محققان عبارت نقل شده از 

ابتکارات ملاصدرا و نشانۀ عدول او از نظریۀ 
 نویسند:باره میتعریف مشایی دانسته، در این

ملاصدرا آشکارا از تلقی مشایی در مسئلۀ تعریف 
ول کرده است. توقع وی از تعریف، تصور ذات عد

وماهیت شیء نیست، بلکه مطلق تصور است ... 
تصور تام )حد( از نظر مشاء انحصاراً از طریق 
جنس و فصل و تحلیل اجزای ماهوی است، اما 
ملاصدرا از منطقِ تعریفِ جنسی و فصلی عدول 

کندو آن ناشی از توجه وی به مفاهیم می
ملاصدرا در این مقام، ماهیات  غیرماهوی است ...

کند و با حقیقی را از ماهیات غیرحقیقی متمایز می
توجه دادن به قسم دوم ]می[گوید: گمان مبنی بر 

شود که حد جز از جنس و فصل ترکیب نمیاین
سینا اشاره باطل است. گمان یادشده، به بیان ابن

إنۀ الحدّ لامحالۀ یترکب من الأجناس و »دارد: 
ملاصدرا با تمایز ماهیات حقیقی و « ... الفصول

ماهیات غیرحقیقی بر آن است که حد در خصوص 
ماهیات غیرحقیقی از امور و مفاهیم سازندۀ آن 

آید، هرچند که آنها جنس و فصل حاصل می
 (01-03ی: )همان: مقدمۀ قراملک .نباشند

چه دربارۀ پیشینۀ رویکرد تعمیمی با توجه به آن
توان دریافت که عبارت نقل میبیان شد به خوبی 

، دیدگاه اختصاصی صدرالمتألهین التنقیحشده از 
الدین شیرازی تقریباً نیست؛ زیرا پیش از او قطب

عین همین عبارت را آورده است و پیش از او نیز 
سینا و خونجی با تعبیرهای مختلف همین ابن

 اند. مطلب را بیان کرده
طرح نظریۀ چه در فلسفۀ ملاصدرا پس از آن

شمول  ،اصالت وجود باید مورد توجه قرار گیرد
است؛ زیرا وجود « وجود»رویکرد تعمیمی نسبت به 

شود و به همین دلیل با علم حصولی ادراک نمی
توان آن را مشمول قوانین منطقی دانست. نمی

رو، از این .موضوع منطق معقولات ثانی منطقی است
قواعد منطقی صرفاً دربارۀ اموری کاربرد دارند که 
بتوان آنها را از طریق مفاهیم ذهنی ادراک کرد. این 
در حالی است که وجود از حیث تحقق خارجی و 
منشأ اثر بودن به نحو علم حصولی قابل ادراک 
نیست؛ زیرا اگر این حیثیت به عنوان یک امر ذهنی، 

نا است که حقیقت نزد نفس حاضر شود، به این مع
چه در وجود از ذات خود منقلب شده است و آن

ذهن حاضر شده، امر دیگری غیر از حیثیت 
خارجیت است. بر همین اساس، صدرالمتألهین در 
موارد متعدد اظهار داشته است که حقیقت وجود جز 

 از طریق مشاهدۀ حضوری، قابل ادراک نیست:
وسیلۀ حد و رسم و صورت تصور وجود به

ساوی آن ممکن نیست؛ زیرا تصور شیء عینی م
عبارت است از حصول معنای آن ]در ذهن[ و 
انتقال آن از حد عین به حد ذهن. چنین چیزی در 
غیروجود جریان دارد، اما در وجود ممکن نیست، 
مگر از طریق مشاهدۀ صریح )حضوری( و دیدن 

وسیلۀ آشکار، نه از طریق حد و برهان و تفهیم به
: 2802؛ همو، 3: 2632)ملاصدرا،  .بیانعبارت و 

 (21؛ همان: 60: 2636؛ همو، 22/ 0
همین اشکال نسبت به ادراک فصل مقوم 
ماهیت نیز مطرح است؛ زیرا از نظر ملاصدرا فصل 
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 (0)یامری ماهوی نیست، بلکه یک حقیقت وجود
-خودیِ خود مشمول حکم شناختاست و به

 گیرد. می ناپذیری وجود از طریق علم حصولی قرار
صدرالمتألهین به این اشکال توجه داشته است و با 

عربی ـ که پیش از این سینا و ابنالهام از مطالب ابن
 2ذکرشان رفت ـ به آن پاسخ داده است. در بند 

سینا امور بسیط را از طریق لوازم مشاهده کردیم که ابن
کرد و معتقد بود چنین تعریفی با رسم آنها تعریف 

مقام حد است؛ زیرا این تفاوت دارد و قائممصطلح 
تعریف نظیر تعریف حدی و برخلاف تعریف رسمی، 

کند. در ذهن را به حاق ذات معرفَ منتقل می
سینا برای این نوع تعریف در نظر سازوکاری که ابن

شد: گرفته بود، از دو منظر به لوازم ماهیت نگاه می
رای انتقال ای بمنظری که در آن، لازم ماهیت دریچه

ذهن به ذات ماهیت بود )به ینُظر( و منظری که در آن 
خودِ لازم ماهیت صرفاً به عنوان یکی از احوال ماهیت 

در منظر شد )فیه ینُظر(. نفسه لحاظ مینحو فیبه
مقام یافت تا قائمنخست، لازم ماهیت صلاحیت می

حد شود و ذهن را به حاق ذات واصل کند؛ اما در 
شد ، ذهن به ذات و ماهیت ملزوم منتقل نمیمنظر دوم

ماند. این و ذات ماهیت کماکان مجهول باقی می
سینا در تعریف امور بسیط، شیوۀ مورد سازوکار ابن
سینا برای دانان و فیلسوفان پس از ابنتوجه منطق

شناخت و تعریف فصل بود؛ چرا که فصل امری بسیط 
کن است و تعریف آن از طریق جنس و فصل مم

نیست. صدرالمتألهین با الهام و الگوبرداری از این 
سینا سازوکاری را برای شناخت وجود و دیدگاه ابن

ناپذیرند ـ مطرح فصل ـ که از طریق حصولی ادراک
کرده است. در سازوکار صدرا، وجود و فصل ـ که 

اند و همانند البته فصل نیز نحوۀ وجود است ـ بسیط
سینا برای ای که ابنیق شیوههر امر بسیط دیگری از طر

تعریف امور بسیط بیان کرده است )یعنی تعریف از 
 توانند تعریف شوند: طریق لوازم( می

های اشتقاقی همان بدان که در نظر تحقیقی، فصل
اعیان وجودات هستند و معلوم است که معرفت 

طور وجود جز از طریق آثار آن ممکن نیست و همان
توان به یلۀ مشاهدۀ صریح میوسکه گذشت، تنها به

کنه آن پی برد. این ]مطلب[ تعریف حدی انواع 
کند؛ زیرا اجزای جوهری را با مشکل مواجه نمی

شوند و امور بسیط حدود به امور بسیط منتهی می
رو، تصور امور بسیط یا از جنس و فصل ندارند. ازین

جهت آثار آنها است و یا از این جهت است که خود 
اند و شوند ]یعنی بدیهیون واسطه تصور میآنها بد

، تعلیقۀ 008: 2682)شیرازی،  .نیاز به تعریف ندارند[
 ، تعلیقۀ ملاصدرا(020 :2600همو، ملاصدرا؛ 

توان به وسیلۀ علم حصولی نمیبنابراین، اگرچه به
توان برد، اما میکنه وجود و حیثیت خارجیت آن پی

ای برای ه و دریچهاز برخی لوازم وجود به عنوان وج
شناخت وجود و حیثیت خارجیت آن استفاده کرد؛ 
بر همین اساس، صدرالمتألهین دو نوع شناخت را از 

 شناخت شیء به»یکدیگر متمایز کرده است؛ یکی 
)تصور الشیء بوجهه( و « وسیلۀ وجه آن شیء

)تصور وجه الشی(. در « شناخت وجه شیء»دیگری 
شیء است و شناخت نوع اول، وجه شیء آینۀ لحاظ 

وجه و عنوان، به خودِ شیء مورد نظر نیز سرایت 
وسیلۀ وجه شناخته کند و شیء مورد نظر نیز بهمی
ه شیء شناخته ـا در نوع دوم، تنها وجـام ،شودمی
شود و این شناخت دیگر به خودِ شیء دارای می

کند؛ چراکه آن وجه، دیگر آینۀ وجه سرایت نمی
 .ار نگرفته استشناخت شیء صاحب وجه قر

این مطلب  (1)، تعلیقۀ ملاصدرا(13: 2600)شیرازی، 
سینا در ملاصدرا  بیانی دیگر از همان مطلب ابن

است، با  و سازوکار برگرفته از آن منطق المشرقیین
وضیح که صدرالمتألهین از آن و برخی ـن تـای

الرئیس برای شناخت وجود و های دیگر شیخعبارت
 ود است استفاده کرده است: فصلی که حقیقت آن وج

چه فصل آن .ناطق فصل حقیقی انسان نیست
است که مبدأ ادراکات « وجود نفس»حقیقی است 

کلی و حرکات فکری است ... از آنجا که اسم دال 
بر هویت وجودی نفس وجود ندارد و شعور ما به 
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 ،فصل حقیقی اندک است ... برای تشکیل حد
سوی لوازم و ها بهقت فصلناچار هستیم تا از حقی
 (802/ 0: 2600)ملاصدرا،  .آثار آنها منحرف شویم

ها را در تبیین این سخن ملاصدرا این عبارت
چه به عنوان فصل سینا مطرح کرده است که آنابن

شود فصل حقیقی نیست، بلکه علامتی است ذکر می
( 061: 2020سینا، )ابن .کندکه بر فصل دلالت می

سینا از این امور عرضی شده تا ابنآنچه موجب 
صعوبت  ،برای اشاره به فصل حقیقی استفاده کند

اما ملاصدرا به این دلیل از  ،شناخت فصل است
کند که سینا برای شناخت فصل استفاده میشیوۀ ابن

فصل امر وجودی است و شناخت  حصولی آن جز 
بدان که  از طریق همین لوازم عرضی ممتنع است:

وم در بسیاری از موارد از الفاظ وضع شده صاحبان عل
برای امور عرضی و اضافی برای تعبیر از امور ذاتی 

که امور اضافی نظیر ناطق و کنند؛ مانند ایناستفاده می
حساس را به عنوان فصل انواع جوهری نظیر انسان و 

« حساس»و « ناطق»کنند. غرض آنها از حیوان ذکر می
« حساس بودن»و « بودن ناطق»مبادی آن دو است که 

نحو صریح آن سینا بهشوند. ابنبر آنها مترتب می
و « ناطق»و مفاهیمی نظیر « فصل حقیقی»مبادی را 

نام نهاده « فصل منطقی»را « متحرک»و « حساس»
است ... به این نکته توجه داشته باش؛ زیرا غفلت از 
آن و  اهمال در رعایت آن ضرری عظیم در تحقیق 

ت که بارها تذکر ـ. به همین دلیل اسحقایق است
آینۀ لحاظ حقایق خارجی ایم این معانی مصدری داده

های هایی برای مشاهدۀ نحوههستند و مقیاس
وجودی که وجود آنها در عقل ممتنع است مگر از 

/ 1: 2802ا، ملاصدر) .هاها و عنوانطریق همین آینه
220-228) 

می که در نکتۀ مهم و قابل توجه این است که لاز
تواند نمی ،اینجا عنوان و آینۀ مشاهدۀ وجود است

یک حقیقت وجودی باشد و در نهایت باید به امری 
شدنی نحو حصولی ادراکماهوی، یعنی چیزی که به

است، منتهی شود؛ چرا که در غیر این صورت به 

شود. ناپذیری وجود مبتلا میهمان مشکل ادراک
نۀ مشاهدۀ وجود است بنابراین، لازمی که عنوان و آی

شود همان و از طریق آن، وجود شناخته و تعریف می
ماهیت است. بر طبق تفسیر دوم از نظریۀ اصالت 
وجود که در مقدمۀ مقاله اشاره به آن اشاره شد، 

های ماهیت وجهی از وجوه و حیثیتی از حیثیت
واقعیت وجودی است که بر خلاف حیثیت خارجیت 

هیچ محذوری  در ذهن  و منشأ اثر بودن، بدون
شود و علاوه بر حکایت مستقیم و بدون حاضر می

واسطه از کنه ماهیتی که در وجود فانی شده است، به 
 عنوان وجه وجود، از وجود خارجی نیز حکایت کند:

موجودیت ماهیت به این نحو نیست که وجود 
]به عنوان یک محمول[ صفت آن باشد، بلکه به 

فانی در وجود[ توسط  این نحو است که ]ماهیت
د. شوشود و با وجود متحد میعقل ادراک می

چه نآطور که بارها بیان شده است، همان ،بنابراین
چه وجود است و آن ،گیردرار میـود قـکه مورد شه
؛ 600/ 0)همان:  .ماهیت است ،شودکه فهم می

 (62: 2632همو، 
حاصل آنکه: ماهیت دریچۀ شناخت وجود 

، احکام و قواعد «تعمیمی رویکرد»است و در 
منطق تعریف از طریق ماهیت به وجود سرایت 

 کنند.می
 

 رویکرد اصلاحی ملاصدرا در تعریف امیا
بر طبق تفسیر دوم اصالت وجود که در مقدمۀ مقاله 
معرفی شد، موجودیت ماهیت موجودیت ظلی و 

یعنی حیثیتی است که به عنوان  ؛استهلاکی است
مولی مندمج و فانی ویژگی هستی، در وجود مح

است، هچنان که جنس در فصل و اسماء الهی در 
ذات الهی مندمج و فانی هستند. این ماهیت، به دلیل 
ویژگی عدم تحصل، در خودیت خود و اتصاف به 
احکام خود محتاج وجود است، اما نه به این معنا که 

اند و باید به ماهیت و احکام آن صرفاً انعکاس ذهنی
آن بازگردانده شوند؛ بلکه به این معنا  وجود و احکام
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که این ماهیت به عنوان حیثیتی از واقعیت خارجی 
احکام و آثاری دارد، اما به دلیل لامتحصل بودن 
ماهیت، اصل ترتب احکام و آثار و چگونگی ترتب 

ه به وجودی است که در آن مستهلک ـآنها، وابست
وۀ رو، با صرف نظر از وجود و نحاز این .شودمی
اهیت در آن مستهلک شده است، ـودی که مـوج

توان دربارۀ ماهیت و احکام و آثار آن سخن نمی
گفت. با توجه به این نکته، احکام و قواعدی که در 
منطق پیشاصدرایی برای تعریف اشیا مطرح شده 

روند؛ همچنین شوند و از بین نمیاست باطل نمی
گاه یچصرفاً نسبت به موضوع فرضی و تقدیری که ه

شوند؛ چه در واقعیت حاضر نخواهد شد، مطرح نمی
بلکه  ،که صرفاً انعکاس ذهنی حکم وجودی نیستنداین

احکام و قضایایی هستند که بر ماهیت، به لحاظ 
شود، مترتب وجودی که ماهیت در آن مندمج می

شوند. با توجه به این نکته قواعد تعریف اشیا در می
و کلیت خود را از دست منطق پیشاصدرایی استقلال 

های وجودی که دهند و به لحاظ مراتب و نحوهمی
 گردند؛ همچنانشوند، اصلاح میدر آن مستهلک می

دهد و صرفاً که ماهیت استقلال خود را از دست می
عنوان و ابزاری برای لحاظ وجود و احکام آن است. 
این مطلب اقتضا دارد که رویکرد تعمیمی ملاصدرا 

اشیا که در مبحث پیشین تبیین شد همراه در تعریف 
باشد. بر این اساس، مطلبی که « رویکرد اصلاحی»با 

در مبحث پیشین بیان شد که ماهیت دریچۀ شناخت 
وجود است و احکام و قواعد منطق تعریف از طریق 

کنند با این توضیح همراه ماهیت به وجود سرایت می
ابزار و  است که ماهیت در این رویکرد تعمیمی صرفاً

عنوان برای سرایت احکام و قواعد منطق تعریف به 
گونه استقلالی ندارد. به وجود است و خود هیچ

همین دلیل است که صدرالمتألهین به صراحت متذکر 
چه به عنوان حد این نکته شده است که مقصود از آن

شود چیزی فراتر از مفاهیم و ماهوی یا فصل ارائه می
 شوند:ذهن حاصل می عناوینی است که در

کلام دربارۀ این امور ـ یعنی حدود حقیقی اشیا 
و فصول ذاتی آنها ـ برحسب ]مفاهیم[ حاصل در 

هایی که برای عقل ما نیست، همچنین برحسب اسم
گیریم، کنیم و یا از لوازم آنها برمیآنها وضع می

الأمر و بلکه برحسب حقیقت آنها در نفس ،نیست
شان است آنها در ذات از جهت کیفیت وجود

 .(3)(800/ 0: 2600)همو، 
بر اساس همین رویکرد اصلاحی است که 

ازای حدود به»صدرالمتألهین اظهار داشته است 
(؛ یعنی اگرچه 22/ 0، 2802 ،همو« )اندوجودات

حد از امور ماهوی تشکیل شده است و بدون 
کند، اما در این واسطه ماهیت شیء را تعریف می

نحو مستقل لحاظ نشده است، ت بهحدود، ماهی
 بلکه صرفاً دریچه و عنوان لحاظ وجود است؛ به

طوری که شناخت وجود مقصود نهایی حد است و 
یابد. با حد ماهوی متناسب با وجود سامان می

توجه به این نکته، اگر شیئی وجودهای مختلف 
داشته باشد، متناسب به هر یک از آن وجودها، حد 

 همان() .اشتمتفاوتی خواهد د
رویکرد اصلاحی ملاصدرا به ماهیت و عدم نگاه 
استقلالی به آن در تعریف اشیا و همچنین استفاده از 
این نگاه برای تعریف وجود، برگرفته از رویکردی 

عربی و پیروان او برای تعریف ذات است که ابن
اند. از نظر تعالی و شناخت آن در پیش گرفتهحق
تعالی که از آن به نش، ذات حقعربی و پیرواابن

مقام »و « غیب مطلق»و « وجود لابشرط مقسمی»
معلوم هیچ کس  ،شودنیز تعبیر می« لااسم و لارسم له

بر این اساس،  .شودجز ذات مقدس حق واقع نمی
پذیر است، شناخت ذات حق چه برای عارف امکانآن

در پرتو تجلیات و در ضمن تعینات است. در این 
مندند؛ زیرا ماء الهی از اهمیت بیشتری بهرهمیان، اس

تعالی از دریچۀ آنها، در زمرۀ بالاترین شناخت حق
 مراتب شناخت است:

تعالی( عبارت از این جهل به این ذات )ذات حق
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است که ]این ذات[ جدای از مظاهر و مراتب و 
معینِات، شناختنی نیست. چنین شناختی مستحیل 

هیچ نسبتی بین ]ذات[ اللهّ است؛ زیرا از این حیثیت، 
: 2600)قونوی،  .سبحانه و دیگر اشیا برقرار نیست

63 .) 

پس از  تفسیر القرآن الکریمصدرالمتألهین در 
اشاره به این مطلب که عقل هیچ راهی برای تعقل 
ذات احدی در پیش ندارد، این فقره از فص یوسفی 

 دهد:را مبنای بحث خود قرار می الحکمفصوص
طور خاص اللّه است از حیث به وجود حق

ذات و عین، نه از حیث اسماء ذات؛ زیرا اسماء 
ذات دو مدلول دارند: مدلول نخست عین ذات 
یعنی عین مسمی است و مدلول دیگر چیزی است 

کند که هر اسم را از اسم دیگر منفصل و متمایز می
وسیلۀ چه تحقیق برای تو روشن گشت که به... به

 اسمی عین اسم دیگر است و به چیزی )ذات( هر
وسیلۀ چه چیزی )صفت( ]هر اسم[ غیر از اسم 

وسیلۀ چه چیز )ذات( آن ]اسم[ دیگر است. پس به
وسیلۀ چه چیز )صفت(  همان حق است و به

که در « حق متخیَل»اسم[ غیر حق است، یعنی ]آن
 (220: 2611عربی، )ابن .صدد ]تبیین[ آن هستیم

تعالی ه و حیثیتی از حقهمان وج« حق متخیَل»
توان به است که شناختنی است و از دریچۀ آن می

تعالی در ضمن تعینات اسمائی نائل شناخت حق
-طور که قیصری در شرح عبارت ابنشد. همان

عربی بیان کرده است، نوع اتحاد و عینیتی که میان 
تعالی برقرار است موجب اسم الهی با ذات حق

 باشد:« ق متخیَلح»شود تا اسم الهی می
آن ]اسم الهی[ از این حیث که عین وجود حق 

است، چه این « صور متخیَل»است، حق ظاهر در 
های[ های غیبی باشند، یا ]صورتصور صورت

روحانی یا مثالی و یا حسی؛ زیرا همۀ آنها خیال 
 (120: 2606)قیصری رومی،  .هستند
رو، صدرالمتألهین برای تبیین مقصود ینا از

، چگونگی اتحاد و «حق متخیَل»عربی از واژۀ بنا

را تبیین « یـذات اله»ا ـب« م الهیـاس»همانی این
کند تا از رهگذر آن نشان دهد چگونه شناخت می

باشد و به « حق متخیَل»تواند می« اسم الهی»
 بیانجامد:« ذات حق»شناخت 

این « ... حق متخیلَ»عربی( از مقصود او )ابن
های اسماء الهی ـ اگرچه مفهوماست که هریک از 

حسب نفس معنا خالی از صفات وجود حقیقی به
الأمر یعنی وجوب، قدم و ازلیت هستند ـ در نفس

 نحو بالعرض بهگیرند و بهمجرای آن احکام قرار می
 گردند؛ زیرا صفات او )وجود ور وجود منصبع میـن

 (61/ 2: 2633ملاصدرا، ) .حق( عین ذاتش هستند
 ملاصدرا اتحاد اسماء الهی با وجود حق از نظر

جانبه نیست؛ زیرا تعالی، یک اتحاد و عینیت همه
که در عبارت فوق بیان شده است این اتحاد و چنان

عینیت موجب انصباغ و اتصاف بالعرض اسماء الهی 
شود. او در تبیین این اتحاد اظهار به وجود حق می

متفاوت از امری « اتحاد بالعرض»داشته است که این 
اتحاد بالعرض مورد استفادۀ جمهور در کتب عقلی 
است. جمهور حکما اتحاد بالعرض را در مورد حمل 

کار شان بهامور عرضی و مفاهیم مشتق بر موضوع
که « زید»با « کور»و « سفید»برند، مانند اتحاد می

)سفیدی و « منهمشتق»که معنای مشروط است به این
ا انتزاعی موجود باشند و در نحو حقیقی یکوری( به

اتحاد »عین حال به موضوع )زید( وابسته باشند. 
مورد نظر جمهور حکما به این معنا است « بالعرض

که همان وجودی که اولاً و بالذات به زید منسوب 
نحو مجازی به عرضیِ مبدأ است، ثانیاً و بالعرض و به

شود؛ با اشتقاق )سفیدی یا کوری( نسبت داده می
کید بر این مطلب که محمول عرضی )سفید( تأ

وجودی دیگری نیز دارد که همان وجود مبدأ اشتقاق 
)سفیدی( است. این وجود، وجودِ بالذات سفیدی و 
وجود بالعرض جوهر است. این در حالی است که 
اتحاد بالعرض میان ذات حق و اسماء الهی چنین 

توانند وجودی دیگری نیست؛ زیرا اسماء الهی نمی
جز همان وجود ذات حق ـ که وجود بالعرض اسماء 



 01           ملاصدرا در منطق تعریف« تعمیمی و اصلاحی»رویکرد 

بنابراین، معیت میان ذات »الهی است ـ داشته باشند. 
اللهّ و اسماء حسنی مانند اتحاد عرض و عرضی 

. )همان: «نیست؛ چه رسد به اتحاد عرض و جوهر
با توجه به چنین اتحادی است که در نظر  (61-63

که از شیء   عرفا اسماء الهی همانند سایه و تصویری
اند و به «حق متخیلَ»شود، در وهم و حس متمثل می

 .کنندتعالی حکایت میعنوان وجه الهی از ذات حق
البته این حکایت از ذات الهی به اسماء  (63)همان: 

نحو سلسله مراتب الهی اختصاص ندارد و به
تعالی صادق است. تشکیکی بر همۀ تعینات حق

د ذات و اسماء الهی و ملاصدرا پس از تبیین اتحا
چگونگی شناخت ذات از دریچۀ اسماء، همان 
مطالب را دربارۀ وجود و شناخت آن از دریچۀ 

 کند:شناخت ماهیت منطبق می
و معانی  (1)و همچنین است حکم اعیان ثابته

)ماهیات( برای هر موجود. بنابراین، همۀ  ذاتی
اعیان معقول و طبایع کلی در نظر تحقیقی چیزی 

های وجود های دال بر نحوهها و علامتجز نقش
/ 0)همان؛ همچنین نک: همان:  .امکانی نیستند

03 .) 
 
 گیریو نتیجه بحث

. رویکرد ملاصدرا در منطق تعریف، رویکرد 2
است. این رویکرد در مقاله بر « تعمیم و اصلاح»

اساس تفسیری از اصالت وجود تبیین شده است 
تحصل در واقعیت که ماهیت را به عنوان حیثیت لام

داند )همانند حضور لامتحصل خارجی حاضر می
جنس در فصل(؛ با این حال حتی اگر از تفسیر 

« تعمیم و اصلاح»فوق به عنوان مبنای رویکرد 
ملاصدرا صرف نظر کنیم و توجه خودرا  صرفاً به 

های صدرالمتألهین دربارۀ منطق تعریف عبارت
های ملاصدرا زیپردایم، نوع عبارتنکاشیا معطوف 

دهد دیدگاه او به این ای است که نشان میگونهه ب
طور ضمنی این تفسیر از تفسیر متکی است و به

 کند.اصالت وجود را تأیید می
. برخلاف تلقی رایج، برخی از فیلسوفان و 0
دانان پیش از ملاصدرا دارای رویکرد تعمیمی منطق
غیر ماهوی اند و مباحث منطق تعریف را به امور بوده

ترین این فیلسوفان است سینا مهماند. ابنگسترش داده
عربی و های ابنو توسعۀ رویکرد تعمیمی در اندیشه

ملاصدرا، ملهمَ از سازوکاری است که او برای 
تعریف امور بسیط و امور مرکب از غیر از جنس و 

 است. فصل ارائه کرده
 . صدرا به این رویکرد تعمیمیِ متفکران پیش6

ها توجه داشته و از آن در از خود و سازوکار آن
ریزی رویکرد تعمیمی و اصلاحی خود طرح

استفاده کرده است. البته او تنها به نقل و استفاده از 
رویکرد تعمیمی پیشینیان خود اکتفا نکرده و علاوه 
بر پرورش و بسط رویکرد تعمیمی پیشینیان خود، 

افزوده است.  نهای قابل توجهی را نیز بدانوآوری
پذیری وجود از طریق تبیین ناحل معضل ادراک

کردن زمینۀ  نسبت میان وجود و ماهیت و فراهم
های مختلف های منطقی دربارۀ وجود و جنبهبحث

آن در کنار تبیین چگونگی استفاده از فصل به 
های منطقی عنوان یک حقیقت وجودی در تعریف

صدرا دربارۀ های قابل توجه ملااز جمله نوآوری
 رویکرد تعمیمی در منطق تعریف است.

. رویکرد اصلاحی ملاصدرا در منطق تعریف، 0
برخلاف رویکرد تعمیمی او، در نگرش فیلسوفان و 

دانان پیش از او سابقه ندارد؛ زیرا نگاه آنها به منطق
ماهیت همواره نگاهی مستقل به عنوان یک امر اصیل 

گفت که رویکرد  توان چنینبوده است. تنها می
اصلاحی ملاصدرا به ماهیت و عدم نگاه استقلالی به 
آن در تعریف اشیا و همچنین استفاده از این نگاه 
برای تعریف وجود، برگرفته از رویکردی است که 

تعالی و عربی و پیروان او برای تعریف ذات حقابن
 اند.شناخت آن در پیش گرفته

« اصلاحیتعمیمی و ». پژوهش حاضر مدعای 1
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بودن منطق صدرایی را ـ که مقتضای نظریۀ اصالت 
وجود است ـ در حیطۀ منطق تعریف بررسی کرده 
است و شایسته است در جهت تکمیل این پژوهش، 

ملاصدرا در سایر « تعمیمی و اصلاحی»رویکرد 
های دیگر بررسی های منطق نیز در پژهشبخش
 شود.
 

 هانومتپی
إذا  هو المنفعل هلقوى الفعالو اعلم أن الصور و ا. »2

أورد القول المعرف إیاها مأخوذاً فیه أفعالها و 
الانفعالات التی تتم بها ذاتها بحیث یکون عنها ذلک 
فإن القول الحق فی ذلک أن ذلک القول قد یکون 

 (60: 2630سینا، ابن) .«حداًلها 
الأمور التی یدل علیها بالقول  هو من جمل». 0

ذواتاً و  هعدام و لیست هی بالحقیقالمعرف هی الأ
و إلا لارتکم منها فی الشیء  هلا أموراً موجود
و  هبالحقیق هله و لا هی بسیط هالواحد ما لا نهای

و العجز و السکون  ههذه الأعدام مثل العمى و الظلم
و النحو الذی یتصور فیها یتصور بقیاس ما إلى 

 همخصص ه؛ فإن العمى لیس إلا لنسبهشیء و نسب
بالبصر فلا تعقل إلا بترکیب و ذلک الترکیب هو 

تقابلها و تخصصها کالعمى بالبصر و  هترکیب بملک
 هبالنور و مقابلاتها معقول هو الظلم هالسکون بالحرک

  (02: 2630سینا، )ابن .«فی أنفسها
 و سیناابن تعمیمی رویکرد از بیشتر اطلاع برای. 6

 غیر رامو به او تعریف نظام توسعۀ چگونگی
 .30-18: 2022 زاده،حسین: نک ماهوی

الفصول و ذواتها لیست إلا الوجودات  هان حقیق». 0
« هللماهیات التی هی أشخاص حقیقی هالخاص

 التی هالصور کون»(؛ 63/ 0: 2802ملاصدرا، )
 الوجودات من وجود بعینها هی الفصل بها یحاذی

 هدمتح مفهوماً و حداً الوجود عن خارجۀ هالماهی و
 (088/ 1. )همان: «وجوداً معه

التحقیق فی باب کون الشیء معلوما من وجه   أنّ. 1
وجه الشیء قد یؤخذ و یعتبر على وجه   هو أنّ

، و هالمتعارف هیصلح لأن یکون عنوانا لموضوع القضی
قد یؤخذ و یعتبر لا على ذلک المنوال، بل على أن 

 هیصیر مرآ. ففی الأولّ هالطبیعیّ هیصلح عنوانا للقضی
و لهذا یسری الحکم  الأفراد کلاّ أو بعضا هلملاحظ

کل کاتب کذا، أو بعض الکاتب »إلیها کما فی قولک: 
و فی الثانی یصیر الوجه متصورا و «. کذا أو لیس کذا

لها؛ فقد تحقق الفرق بین  هو لا یصیر مرآ   مرئیا فقط
تصورّ الشیء بوجهه و بین تصورّ وجهه. و فی کلا 

هو  هارین، و إن کان المعلوم بالذات و بالحقیقالاعتب
فی الأولّ یکون ذو   الوجه دون ذی الوجه، إلاّ أنّ

الوجه متحدا معه، متصورا بتصورّه بالعرض و على 
، فإنهّا المعلوم و هکما فی صورۀ المرآ هسبیل التبعیّ

المرئی بالذات و ذو الوجه معلوم و مرئی بالعرض. و 
النفس إلى تحصیله من غیر  هذا القدر یکفی لتوجه

لزوم أحد المحالین: لا تحصیل الحاصل و لا توجه 
 .اللهّشاءالنفس نحو المجهول المطلق، فافهم إن

 ، تعلیقۀ ملاصدرا(13: 2600)شیرازی، 
عرفا را با مرادف « اعیان ثابته». ملاصدرا اصطلاح 3

برد که برخلاف عرفا، مختص کار میبه« ماهیت»با 
لم الهی نیست، بلکه در همۀ مراتب به نشئۀ ع

ل وجود جوهری أو ک»هستی حضور دارند: 
یقال لها عند أهل الله  هکلی هعرضی یصحبه ماهی

 هو لا معدوم هلعین الثابت و هی عندنا لا موجودا
 (082/ 2: 2802. )ملاصدرا، «فی ذاتها

 الحدود أی - الأمور هذه فی الکلام لیس . و1
 حسب على - للأشیاء ذاتیۀال الفصول أو هالحقیقی

 و نصنع ما حسب على لا و عقولنا فی منها الحاصل
 من هالمشتق الأسماء وضع من فیها نحن نتصرف
 من و أنفسها فی هی ما حسب على بل لها؛ لوازمها

: 2600. )ملاصدرا، ذاتها فی وجوداتها هکیفی هجه
0 /800) 
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 منابع
 .قرآن کریم

تحقیق  .لتنبیهاتالإشارات و ا .(2602سینا )ابن
انتشارات بوستان  :قم .چاپ اول .مجتبی زارعی

کتاب )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه 
 علمیه قم(.
شده در )چاپ الحدود .(2880) ــــــــــــ

 .(موسوعۀ مصطلحات الفلسفۀ عند العرب
 :بیروت . چاپ اول.نویسنده جیرار جهامی

 لبنان ناشرون. همکتب
به  .الشفاء )الإلهیات( .(2020) ــــــــــــ

 هآی همکتب :قم .چاپ اول .تصحیح سعید زاید
 . الله المرعشى

 همنطق المشرقیین و القصید .(2630) ــــــــــــ
منشورات  :قم .چاپ اول .فی المنطق هالمزدوج

 الله العظمی المرعشی النجفی. هآی همکتب
من الغرق فى بحر  هالنجا .(2618)ــــــــــــ 

-دانش محمدتقى از تصحیح ومقدمه  .لاتالضلا

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .چاپ دوم .پژوه
 .الحکمفصوص .(2611) الدینمحیی، عربیابن

 .چاپ سوم .تصحیح و تعلیقات ابوالعلاء عفیفی
 انتشارات الزهراء. :تهران
 و صوفیسم .(2681) هیکوتوشی، ایزوتسو

 چاپ .گوهری محمدجواد ترجمۀ .تائوئیسم
 .روزنه انتشارات :تهران .هفتم

کاوشی در نظام » .(2022زاده، محمد )پاییز حسین
سینا با تعریف سینوی: تحلیل مواجهۀ ابن

شمارۀ  ،20، سال تاریخ فلسفه .«ارسطو و فارابی
 .12-08 ص، ص0

 .(2600خوشدل روحانی، مریم )پاییز و زمستان 
 طقیمن حدود بر وجودی سیلان به اعتقاد تأثیر»

 نامۀ فلسفۀ دینپژوهش .«متعالیه حکمت در
 .33-02 ص، ص3)نامۀ حکمت(، شمارۀ 

 عن الأسرارکشف .(2608الدین )افضل خونجی،

 خالد تصحیح و مقدمه .الأفکار غوامض
 پژوهشی مؤسسۀ :تهران .اول چاپ الرویهب.
 مطالعات مؤسسۀ .ایران فلسفۀ و حکمت
 .برلین آزاد دانشگاه اسلامی

 .الإشراق هشرح حکم .(2600) نیالدقطب ،یرازیش
 قیتحق .نیصدرالمتأله قاتتعلی انضمام به .2 ج
انتشارات  :تهران .چاپ اول .یمحمد موسودیس

 حکمت.
 .0 ج .الإشراق هشرح حکم .(2682) ــــــــــــ

 قیتحق .نیصدرالمتأله قاتتعلی انضمام به
انتشارات  :تهران .چاپ اول .یمحمد موسودیس

 حکمت.
 الإشارات شرح .(2611نصیرالدین )سی، خواجهطو

 :قم .اول چاپ .المحاکمات مع التنبیهات و
 .هنشرالبلاغ

مفتاح . (2600) اسحاققونوی، صدرالدین محمدبن
 (.الأنسمصباحهمراه  شده به)چاپ الغیب

 . چاپ دوم.تصحیح و مقدمه محمدخواجوی
 انتشارات مولی. :تهران

 فصوص شرح .(2606داود ) محمد رومی، قیصری
 .آشتیانی الدین سیدجلال کوشش به .الحکم

 .فرهنگی و علمی: تهران .چاپ دوم
 .شرح فصوص الحکم .(2606کاشانی، عبدالرزاق )

 .چاپ اول .زادهمقدمه و تصحیح مجید هادی
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. :تهران
 .(2632) ابراهیم صدرالدین محمدبن، ملاصدرا

ا مقدمه و تصحیح محسن ب .ایقاظ النائمین
تهران: مؤسسۀ مطالعات و  اپ اول.چ . مؤیدى

تحقیقات فرهنگی و انجمن اسلامى حکمت و 
 . فلسفۀ ایران

چاپ  .الکریم القرآن تفسیر .(2633) ــــــــــــ
 .بیدار انتشارات :قم .دوم

تصحیح  .التنقیح فی المنطق .(2610) ــــــــــــ
مقدمه احد فرامرز  .پوررضا یاسیو تحقیق غلام
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بنیاد حکمت  :تهران .چاپ اول .قراملکی
 اسلامی صدرا.

فى الاسفار  هالمتعالی هالحکم .(2802) ــــــــــــ
داراحیاء  :بیروت .چاپ سوم ه.الاربع هالعقلی

 التراث العربی.
 نیصدرالمتأله ۀقتعلی و شرح .(2600)ــــــــــــ 

 یفقلو مقدمه نج قیتحق حیتصح .شفا اتیبر اله
 یحکمت اسلام ادیبن :تهران .چاپ اول .یبیحب

 صدرا.

فى المناهج  هالشواهد الربوبی .(2632)ــــــــــــ 
الدین تصحیح و تعلیق از سیدجلال ه.السلوکی
 المرکز الجامعى للنشر. :مشهد .چاپ دوم .آشتیانى

به اهتمام هانرى  .المشاعر. (2636) ــــــــــــ
 طهوری. کتابخانه :تهران  .کربن

 .(2681زاده، حمزه )تابستان نادعلی ؛ملایری، موسی
 .«اصالت وجود و تحول در منطق تعریف»

 .10-06ص، ص00، شمارۀ خردنامۀ صدرا
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